
 

 

 «مباحثه فینرود و آندرت»

Athrabeth Finrod Ah Andreth (The Debate of Finrod and Andreth) 

 

 حلقه مورگوت() میانهبخش چهارم از جلد دهم تاریخ سرزمین 

 3DMahdiترجمه و تنظیم: 

 ای از وبگاه آرداارائه

 

 مقدمه مترجم:

 این مطلب، یک نسخه دست نویس و دو نسخه تایپ شده. زمان نگارش دوجود دار متفاوتسه نسخه از این متن 

 9191مربوط به ژانویه  استفاده شده هانوشتهبه عنوان جلد این که  ایروزنامه) شودمیتخمین زده  9191سال 

 و نیز بدون شوندمیشروع ...« گام بهار در هنزمانی »ندارند و با عبارت  ایمقدمهتایپ شده هیچ  هاینسخهست(. ا

و عنوان دوم  9«هاانسان تباهیحدیث مرگ و فرزندان ارو، و »عنوان دارای اما نسخه دست نویس  عنوان هستند.

 در ابتدای خود دو صفحه مقدمه دارند. هست و 2«گفتگوی فینرود و آندرت» عنوانیر یا ز

اسم برده  (hröarو در حالت جمع روئار  Hröa) روئا( و Fëar -فئار و در حالت جمع Fëa) فئادر این داستان از 

ور یا مثل فئان آنرا در ترکیباتی که« روح»دو جنبه وجودی فرزندان ایلوواتار هستند. فئا به معنی  هااین. شودمی

 به کار برده شده.« جسم»به معنی  نیز؛ روئا بینیممیفئانتوری 

جی. آر. آر. تالکین، کریستوفر تالکین و در نهایت توضیحاتی  هایپانوشتنوع پانوشت وجود دارد: در این متن سه 

شخص م هاپانوشتتالکین و مترجم با همین عنوان در ابتدای  هایپانوشتکه من)مترجم( نیاز به بیانشان دیدم. 

 هستند. ی که چیزی در ابتدای خود ندارد از کریستوفر تالکینهایپانوشت. اندشده

  

                                                             
9 Of Death and the Children of Eru, and the Marring of Men 
2 The Converse of Finrod and Andreth 
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 :مقدمه

 و به دلیلعمر نبوده -در اصل کوتاه هاآنبر این باورند که روئار  هاانسان دریافتندالدار، از طریق معرفت اداین، 

بر الدار آشکار نبود، آیا منظور گزند دیدن  هاانسانمعنای این گفته  به این صورت در آمده است. 3خواهی ملکوربد

 هانساناخاصه برای (؛ یا بدخواهی دیگری که دانندمیل افول و کاستی یافتن روئار خود آردا است )که الدار آنرا دلی

ا ؛ و یانددریافته، بلریاندتاریک قبل از دیدار الدار و اداین در  هایدورانآنرا در  هاانسانو تدارک دیده شده است 

 توسط بدخواهی از طرح ،ناکاینگونه اندوه هاانسانکه اگر طبیعت  رسیدمیاما برای الدار اینگونه به نظر  هر دو.

بیشتر  سیارب خواهد بود، زیرا اگر اینگونه باشد، قدرت ملکور هاآناولیه ارو تغییر یافته است، پس باعث بیم و ترس 

و  جیبباید ع هاانسانطبیعت اولیه  از آن رودریافته بودند؛ و که الدار  یا حداقل در ابتدا بوده است() استاز آن 

 متفاوت با سایر ساکنین آردا بوده باشد.

در  بلریانددر زمان دور در  هاانسان 9فرزانهزن  9و آندرت 4کهن الدار آمده است که فینرود فلاگوند هایداستاندر 

در اینجا  نامندمی« 7آترابت فینرود آه آندرت»که الدار آنرا  رابطه با این موضوعات به گفتگو پرداختند. این داستان

 .گرددنقل قول میثبت شده است  در تاریخ به یکی از اشکالی که

مند به ید شده بود، بیش از دیگران علاقهتبع پسر فینارفین، پسر فینوه( خردمندترین در میان نولدورِ) فینرود

 هاانسانبیش از ساختن و هنرهای دستی(؛ علاوه بر این او به کشف هر چیزی در مورد نژاد )موضوعات فکری 

ین دوست شد؛ و به هم هاآندیدار کرد و با  بلریانددر  هاانسانهمان کسی است که نخستین بار با  بود. او مندعلاقه

علاقه داشت، زیرا  لساکهن 1همه به خاندان بئور . او بیش ازاندنامیده« هاانساندوستدار »، 8دلیل الدار او را ادنیل

 دیدار کرد. هاآنبا  بلریاندشرقی  هایبیشهاولین کسانی بودند که او در  هاآن

                                                             
3 Melkor 
4 Finrod Felagund 
9 Andreth 
9 Wise 
7 Athrabeth Finrod ah Andreth 
8 Edennil 
1 Bëor 
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یک دست شهره است(. او خردمند  92که پسرش برنِ ) 99باراهیر، پدر 91گوری از خاندان بئور بود، خواهر برهآندرت زن

 .اندنامیده« ضمیر-روشن»، 93؛ به همین دلیل الدار او را سایلیندرا آموخته بود هاآنو تاریخ  هاانسان معرفتبود و 

، به ویژه به دلیل دانش شدندمیمحترم شمرده  هاانساندر میان  هاآنزنان بودند و  فرزانگان از میانبرخی از 

 99فرمانروای مردم ماراخ 99لوریندول بود، خواهر هادور 94دوران کهن. یکی دیگر از این زنان فرزانه آدانل هایافسانه

خویشان آندرت وصلت کرده اما آدانل با یکی از  و رسوم و همچنین زبانشان با مردم بئور متفاوت بود. معرفتکه 

میر بله یخانهبرن، بود. آندرت در جوانی زمان زیادی را در  ، مادرِ 98از خاندان بئور؛ او پدربزرگ املدیر 97میربود، بله

 مردم خود، فرا گرفته بود. معرفتمردم ماراخ را علاوه بر  معرفتاز آدانل بسیاری از  داشت و اینگونهاقامت 

 دوستی او و ،رفتمیپیش از آنکه ملکور محاصره آنگباند را بشکند، فینرود به دیدار آندرت  ،در روزهای صلح

. هددمیدانش خود را در اختیار او قرار  هاانسان که او راحت تر از بقیه فرزانگانِ دانستمیآندرت بسیار بود، زیرا 

ت با اکراه صحب حتی در میان خودشان هاآنپشت سرشان بود که  ایتاریکیو  کردمیسنگینی  هاآنبر  ایسایه

گان . به راستی فرزانکردندنمیخود را افشا  هایافسانهمبهوت هیبت الدار بودند و به راحتی افکار و  هاآن .کردندمی

و آنرا تنها به کسی که انتخاب  داشتندمیکه اندک شمار بودند( بیشتر اوقات دانش خود را مخفی نگه ) هاانسان

 .کردندمیکرده بودند منتقل 

  

                                                             
91 Bregor 
99 Barahir 
92 Beren 
93 Saelind 
94 Adanel 
99 Hador Lórindol 
99 Marach 
97 Belemir 
98 Emeldir 
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 مباحثه فینرود و آندرت:

 هاسانانفرزانه در باب  میر بود؛ و مشغول گفتگو با آندرتِهفینرود برای مدتی مهمان خانه بل 91زمانی در هنگام بهار

درگذشته بود و فینرود  29، فرمانروای خاندان بئور، به تازگی پس از یول21در آن زمان بورون زیراو سرنوشتشان شد. 

 اندوهگین بود.

پدرت از بین ما  رت. چرا که اکنون بورون، پدرِ ع مردم شما برای من غم انگیز است، آندیدرگذشت سر»او گفت: 

. در نظر من مدت زمان شناختممی، با این حال من او را برای زمان اندکی 22بودرفته است؛ گرچه از نظر شما پیر 

، اما با این حال او رفته است، 23از اولین باری که با بئور در شرق این سرزمین ملاقات کردم گذشته است کوتاهی

 «.و همینطور فرزندانش و فرزندان فرزندانش

 11؛ بئور و باران و بورون هر کدام بیش از ایمکردهبیش از صد سال است که ما از کوهستان عبور »آندرت گفت: 

 «بود. ترکوتاه بیاییمسال عمر کردند. عمر ما پیش از آنکه به این سرزمین 

 «پس شما اینجا خشنودید؟»فینرود گفت: 

غم انگیز است؛ اما اگر  هامردنو  هادرگذشتنم خشنود؟ قلب هیچ انسانی خشنود نیست. تما»آندرت گفت: 

 «.است پس ترمیمی وجود دارد، سایه اندکی برداشته شده است کندترپژمردگی 

 «منظورت از این حرف چیست؟»فینرود گفت: 

؛ و اینجا او مکث ...«خودت میدانی! آن تاریکی که اکنون در شمال محصور شده است، اما  مطمئناً»آندرت گفت: 

مانی اما ز»گشته بود. باز شدمیسیاهی که بهتر بود فراموش  هایسالکرد و چشمانش تیره شد، گویی ذهنش به 

 «داشتید.این تاریکی بر تمام سرزمین میانه سایه افکنده بود، زمانی که شما در سعادت اقامت 

                                                             
شدند و میر و آدانل در میان آدمیان کهنسال محسوب می(. در آن زمان بله499-991) در طی صلح طولانی 411تالکین: در سال  پانوشت91 

ها غیر میان زنان فرزانه انسان(. او ازدواج نکرده بود، که در 48) سالگی نرسیده بود 91سال داشتند؛ اما آندرت پرتوان بود و هنوز به  71حدود 

 طبیعی نیست.
21 Boron 

 روز پایان سال – Yule مترجم: 29
 سال داشت. 13تالکین: او پانوشت  22
 سال قبل از این داستان 911، حدود 391تالکین: در سال پانوشت  23

http://www.arda.ir/
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با  هاانانسمن در رابطه با سایه نبود، منظورت از برداشته شدن سایه چیست؟ و عمر کوتاه  پرسش»فینرود گفت: 

 مشناسیمیهمانگونه که توسط بزرگانی که ) شناسیممیآن چه ارتباطی دارد؟ ما شما را به عنوان فرزندان ارو 

 «(، و سرنوشت و طبیعت شما از اوست.ایمدیدهتعلیم 

متفاوت  ایمکردهدر این جهان دیدار  ما کهبا خویشان کهترتان  برین هایالفکه شما  بینممی»آندرت گفت: 

بر این باورید که ما به دلیل ذات خود زود  هاالف. همه شما اندنکردههرگز در روشنایی زندگی  هاآنگرچه  نیستید،

رزندان ف»، گویدمیشما  معرفتایدار. ممکن است آنگونه که . ما شکننده و زود گذریم و شما قدرتمند و پمیریممی

 حال موجوداتی ، اما در هررا دوست داشت هاآنباشیم؛ اما از نگاه شما نیز به مانند کودکانیم، که باید اندکی « ارو

خند یا لب، همراه با نگریدمیخود به دیده تحقیر  بصیرت، موجوداتی که شما از بلندای قدرت و ترپایینبا ارزش 

 «ترحم یا سر تکان دادن.

، هاآنافسوس، سخنان تو به حقیقت نزدیک است، حداقل در مورد بسیاری از مردم من؛ اما نه همه »فینرود گفت: 

آنرا  نامیممی« فرزندان ارو»و به راستی نه در مورد من. اما این را در نظر داشته باش آندرت، زمانی که شما را 

. وقتی اینگونه سخن آوریمنمیبه شوخی یا بدون قصد بر زبان  گاههیچا ما آن نام را ؛ زیرشماریمنمیسبک 

که شما از خویشان  کنیممیالفی؛ و ما اعلام  29معرفت، نه تنها از روی گوییممیسخن  24بصیرتگوییم، از روی می

، و ما را به سازدمیدر روئا و فئا( از چیزی که سایر موجودات آردا را به هم مرتبط ) خویشاوندیما هستید، این 

 است. ترنزدیک، سازدمیمرتبط  هاآن

؛ حیوانات و پرندگانی که دوست ما هستند، داریممیما سایر موجودات سرزمین میانه را نیز به قدر خودشان دوست 

؛ اما باور خوریممیافسوس  هاآن. از درگذشت هاستانساناز  ترکوتاهزیبا که عمرشان  هایگلدرختان و حتی 

 .هاآن، همانند شکل و رنگ هاستآنداریم این نیز بخشی از طبیعت 

خویشان ما هستید، افسوس ما بسیار بیشتر است. با این حال، اگر ما زودگذر بودن  تریننزدیکاما برای شما، که 

بگیریم، نباید باور داشته باشیم که کوتاهی عمر شما نیز بخشی از طبیعت  عمر را در تمام سرزمین میانه در نظر

به ه ما ک کنیمیفکر  زنممیحدس  هاآنشماست؟ آیا مردم شما نیز بر این باور نیستند؟ اما با سخنان تو و تلخی 

 «.ایمخطا رفته

و همین  ،کنندمی، و همینطور تمام کسانی که اینگونه فکر ایدبه خطا رفتهشما  کنممیمن فکر »آندرت جواب داد: 

. برخی یک چیز میگویند و برخی چیز دیگر؛ اما بیشتر هاانسانخطا نیز از سایه سرچشمه گرفته است. اما در مورد 

 گونهنهمیز از ابتدا همین بوده و تا انتها نی هاآن، همیشه بر این باورند که عمر کوتاه کنندمی، که کمتر فکر هاآن

                                                             
24 knowledge 
29 Lore 

http://www.arda.ir/
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نان آ هاانسان؛ کنندمیدیگر فکر  ایگونهاما کسان دیگری هستند که به  خواهد ماند، چه بخواهند و چه نخواهند.

 ،کنندنمیبا قطعیت یا صدایی واحد صحبت  هاآنزیرا  .کنندنمیاعتنا  هاآن، اما زیاد به نامندمی 29«فرزانه»را 

اگر ) قیقتحی که معرفت. کنندمیتکیه  معرفتاختیار ندارند و به ناچار بر  در زنیدمیآنگونه که شما لاف  یبصیرت

 هاییهدان، و بی شک شودمیهمراه با دانه انتخاب  هاییسبوسیافته شود( باید از آن غربال شود. و در هر غربالگری 

 .شوندمیهمراه با سبوس دور ریخته 

 ایهانسان گویدمی آمده است که صداییاز زمان تاریکی  ی دیگرفرزانهای به حال در میان مردم من، از فرزانه با این

یزی از آن چ ترواضح، نه آنگونه که طبیعتشان در ابتدا بوده است. و اندبودهچیزی نیستند که در گذشته  امروز

چه دارند، گر دنامیمینامی برای کسی که شما ارو  هاخاطرهاست که فرزانگان مردم ماراخ میگویند، کسانی که در 

به شکل صریح میگویند که  هاآن. امگرفتهمن اینگونه از آدانل فرا فراموش شده است.  تقریباًدر میان مردم ما او 

به این  دنهننمینامی بر او  هاآنعمر نیست، بلکه به دلیل بدخواهی فرمانروای تاریکی که -کوتاه هاانسانطبیعت 

 «شکل تبدیل شده است.

من این را باور دارم که جسم شما تا حدی به دلیل بدخواهی ملکور رنج کشیده است. چرا که شما »فینرود گفت: 

توسط او ملوث شده است، پیش از  ،همانند ما، و تمام مواد آرداجسم شما ، کنیدمیدر آردای گزند دیده زندگی 

آمان، پیش از آنکه او  احتمالاًهمه جا به جز بکشیم؛ را از آن بیرون  و غذای مورد نیازشآنکه ما و شما روئار خود 

رو به نقصان نهاده. کسانی  هاآنسلامت و قد و قامت  نیز متفاوت نیست. 28و بدان که برای کوئندی 27به آنجا رود.

 که تغییرات جسم از چیزی که ایمفهمیده، ایمگشته، و حتی ما که باز کردندمیاز ما که در سرزمین میانه زندگی 

دا از آن هستند که در ابت ترضعیف هاآنو به نظر من این نشانه آن است که  شده است. ترسریعدر ابتدا بوده است 

 قرار بود باشند، گرچه این قضیه ممکن است سالیان دراز نمایان نشود.

ه اینجا در ک رسدمیباشند. بنابراین اینطور به نظر  که باید اندآناز  ترضعیف هاآننیز چنین است،  هاانسانروئار 

 «سلامت بیشتری دارند، همانگونه که میگویی. هاآنغرب، جایی که قدرتش کمتر نفوذ کرده بود، 

اینکه هستی، سرورم؛  رأیمتوجه نشدی. چرا که همواره بر یک درست خیر، خیر! شما سخنان مرا »آندرت گفت: 

 ، اما هنوزانددیدهدشمن مشترکی دارند که هر دو از آن آسیب  هاآنانسان، گرچه  هاانسانالف هستند و  هاالف

                                                             
29 Wise 

گرچه مرگ و جدایی ممکن »گوید: نا به مانوه میمقایسه شود، جایی که نیه« رسومآداب و »در « مباحثه والار»شاید لازم باشد این بخش با  27

؛ در پاورقی آمده است: «شود، و نخواهد شد، و آن تغییر شکل و پوسیدگی استاست الدار را در قلمرو ات پیدا کند، اما یک چیز هرگز وارد نمی

ر در آنجا بود رخ داد، جسم فینوه، که به دست ملکور کشته شده بود، پژمرده شد از بین بردن دو درخت در مدتی که ملکو ،با این حال پس از»

 «و به خاک تبدیل شد، همانطور که دو درخت نیز پژمرده شدند.
28 Quendi 
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وتاه و ک پایهدونو از پی آمدگان  ، بلند بالا و دیرپا؛فاصله مقرر بین اربابان و حقیران وجود دارد، نخست زادگان

 عمر.

ویند: میگ هاانسان. خیر، سرورم، فرزانگان اندشنیدهاین صدایی نیست که فرزانگان از درون تاریکی و از پس آن 

و بنگر! ترس از آن « . مرگ بر ما تحمیل شده است.ایمنیامده، برای مردن به دنیا ایمنشدهما برای مرگ ساخته »

ر د توانیمنمیهمانند گوزن از شکارچی. اما من بر این باورم که ما  کنیممیهمواره با ماست، و ما تا ابد از آن فرار 

ن دنیا از آن فرار کنیم، خیر، نه حتی اگر به روشنایی آن سوی دریا برویم، یا آن آمان که شما از آن سخن ای

ند، امید واهی بود. فرزانگان اینگونه گفت ؛ اما اینایمکردهسفر  هاانسانامید در طول چندین نسل  ما با اینمیگویید. 

. و بنگر! ما از سایه به آخرین سواحل شودنمیاعتنا  هاآند به اما باعث توقف کوچ نشد، زیرا همانطور که گفتم زیا

 «اما آنرا اینجا پیش روی خود دیدیم! سرزمین میانه فرار کردیم

این سخنان عجیب و هولناک است. و تو با تلخی از آن صحبت »سپس فینرود ساکت بود؛ اما پس از مدتی گفت: 

مخاطبش را زخم زند. اگر تمام فرزانگان  کوشدمیو بنابراین  ، همانند کسی که غرورش تحقیر شده است،کنیمی

. اما نه از مردم من، آندرت، و نه ایددیدهچنین میگویند، من باور دارم که شما از آسیب بسیار بزرگی رنج  هاانسان

ز هیچ کدام ا ، این نتیجهایمشناختهاز جانب هیچ کدام از کوئندی. اگر ما همانیم که هستیم و شما همانید که ما 

. تنها یک کندنمیو غرور ما را افزون  شودنمیما نیست؛ و غم و اندوه شما باعث خشنودی ما  هایخواستهکردار یا 

 .گذاریدنمی: دشمنی که شما نامی بر آن گویدمینفر است که خلاف این 

دشمن که از روی حسادت  هایدروغبر حذر باش، آندرت! چون ممکن است کشنده باشد:  اتدانههمراه  از سبوسِ 

حقیقت را به ذهن کسانی که دنبال اخبار عجیب  آیدمیصداهایی که از تاریکی بیرون  تمام .شودمیباعث نفرت 

 .گویدنمیهستند، 

اما چه کسی به شما آسیب رسانده؟ چه کسی مرگ را بر شما تحمیل کرده؟ ملکور، مشخص است که آنرا خواهی 

که گویی این دو  کنیمیکه در نهان برای او دارید. چرا که به نحوی از مرگ و سایه او صحبت گفت، یا هر اسمی 

 یکی هستند؛ و فرار کردن از سایه همان فرار کردن از مرگ است.

ن دنیایی که او طراحی نکرده و ساخته ، وگرنه مرگ در ایپندارممیاما این دو یکی نیستند، آندرت. من اینگونه 

 که او ملوث کرده، ایمداده. خیر، مرگ چیزی نیست جز نامی که ما به چیزی شدنمیهرگز پیدا  تاس دیگری کس

 «21او این نام نیکوست. ؛ اما بدون لوثِ رسدمیبنابراین پلید به نظر 

                                                             
تقدیر مرگ »ها: در انتهای آینولینداله در باب فانی بودن انسان (lfwineÆ) ( به الَفواینPengolod) مقایسه کنید با سخنان پنگولود 21

ورزند. اما ملکور سایه خود را بر آن انداخته است، و آنرا با ها نیز به آن رشک میگذرد حتی قدرتهاست، هبه ایلوواتار، که هرچه زمان میآن

 «تاریکی پریشان کرده و از درون نیکی، پلیدی بیرون آورده است و ترس از درون امید.
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 «.شناسیدنمی، چون آنرا ترسیدنمیشما از آن  شما از مرگ چه میدانید؟»آندرت گفت: 

. اندمرده. ما نیز ممکن است بمیریم، آندرت؛ و برخی از ما ترسیممیو از آن  ایمدیدهما آنرا »فینرود جواب داد: 

شدنی. ، در دریای سیر نرحمبیدر شب، در یخ  تبعیدیان، اندرفتهکشته شد، و بسیاری از پی او  قساوتپدرم با  پدرِ

نبرد. فئانور مرده است و فینگولفین  یانهرحمبی هایتیغ، با آتش و دود، با زهر و ایممردهدر سرزمین میانه نیز ما 

 31زیر پاهای مورگوت در هم شکست.

و برای چه هدفی؟ برای براندازی سایه، یا اگر امکانش نیست، برای جلوگیری از گسترش دوباره آن به تمام سرزمین 

 «مغرور! هایالف، برای دفاع از فرزندان ارو، آندرت، تمام فرزندان و نه تنها میانه

بود که دشمن دزدیده بود؛ اما شاید خاندان  ایگنجینهکه به خاطر باز پس گیری  امشنیدهمن »آندرت گفت: 

 شما از مرگ چه: »پرسممی، دوباره هایتاندلاوریفینارفین با پسران فئانور یکسان نیستند. اما به رغم تمام 

یا یک فقدان، اما تنها برای مدتی، مدتی  برای شما ممکن است دردناک باشد، ممکن است تلخ باشد« میدانید؟

، کنیدمیندور از آسایش و رفاه، مگر اینکه اشتباه به من گفته باشند. زیرا شما میدانید که با مردن این دنیا را ترک 

 و ممکن است به زندگی بازگردید.

ست. مرگ پایان نهایی است، و برگشتی در کار نی رویممی، و بیرون میریممیاما خلاف آن برای ما صادق است: ما 

 «فقدانی چاره ناپذیر. و این پسندیده نیست؛ زیرا این نیز خطایی است که به ناحق بر ما روا داشته شده است.

که دو نوع مرگ وجود دارد: یکی آسیب و فقدان است  گویدمی، شما کنممیمن تفاوتی را مشاهده »فینرود گفت: 

 «؟برندمیبدون جبران؛ و کوئندی تنها از نوع اول رنج  اما پایان نیست و دیگری پایان است

دنیا، که افراد شجاع، قدرتمند یا  حوادثبله، اما تفاوت دیگری نیز هست، یکی زخمی است در »آندرت گفت: 

شکارچی که در  گریزناپذیر است؛ مرگِ به دور ماندن از آن امیدوار باشند. دیگری مرگِ توانندمیخوش شانس 

انتها فرار از آن ممکن نیست. چه انسان قوی باشد و چابک و شجاع؛ چه خردمند باشد و چه احمق؛ پلید بوده یا 

در تمام کارهای عمرش عادل و بخشنده باشد، چه عاشق دنیا باشد یا از آن متنفر باشد، او باید بمیرد و آنرا ترک 

 «خشنودی آنرا دفن کنند یا بسوزانند. تبدیل شود که مردان با ایلاشهکند و به 

 «هیچ امیدی ندارند؟ هاانسان، گریزدر این »فینرود گفت: 

ی، تنها ترس، یا رویاهایی در تاریکی. اما امید؟ امید بصیرتهیچ اطمینانی ندارند و هیچ  هاآن»آندرت جواب داد: 

با »شد.  رتملایمسپس صدایش کمی  «د.مسئله دیگری است، که حتی فرزانگان نیز از آن به ندرت سخن میگوین

                                                             
 شود.و پس از داگور براگولاخ کشته می 499فین در سال اینجا اشتباه عجیبی رخ داده است. فینگول 31
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بلند مرتبه و توانایی، شاید من و شما به زودی در این  هایالفکه از  این حال، ارباب فینرود از خاندان فینارفین،

 «باب با هم سخن گوییم.

فاوت ت ترینبزرگتا اینجا، من دریافتم که  .گذاریممیترس قدم  هایسایهبه زودی، اما اکنون در »فینرود گفت: 

رای بکه مرگِ گریزناپذیر  پنداریمیپایان است. و تنها در این. زیرا اگر  رسیدن به در سرعتِ  هاانسانو  هاالفبین 

 ای.کوئندی وجود ندارد به خطا رفته

ه ت دوام داشت، گرچه ممکن است والار بدانند، یا آنکه تا چه زمانی مقرر اسدانیمنمیآردا  یهیچ کدام از ما از آینده

ی که ب کسیباشد. اما برای همیشه پا برجا نخواهد ماند. دنیا توسط ارو خلق شده است، اما او در آن نیست. تنها 

، کنیدمیمشاهده  مانزندگیما کوئندی، را در دوران اولیه  ،حد و انتهاست. آردا، و حتی خود ائا، کران دارند. شما

 ؛ با این تفاوتآیدمیدر میان شما مرگ به سراغ مردان جوان در اوج قدرتشان  همانطور که و پایان بسیار دور است.

پایان خواهد آمد. این را همه میدانیم. و آنجا ما باید . اما ایمگذاشتهکه ما سالیان دراز زندگی و تفکر را پشت سر 

و پس از آن چه؟  39هم فئا(. هم روئا و) داریمبمیریم، و برای همیشه نابود شویم، به نظر من ما به آردا تعلق 

 ؟«پایان نهایی و فقدانی جبران ناپذیر»، همانطور که میگویی؛ «رفتنی بی بازگشت»

روزی که او بر شیپور مرگ بدمد ما هیچ اطمینان و  . در ورایِکندنمیپا را گم  کند است اما هرگز ردِ شکارچی ما

 «.گویدنمیی نداریم. و کسی از امید با ما سخن بصیرت

 ...«، اما با این حال دانستمنمی را اینمن »آندرت گفت: 

ما کند است، این چیزی است که میگویی؟ صحیح است. اما مشخص  با این حال، حداقل شکارچیِ »فینرود گفت: 

ه زود از سرنوشتی باشد ک از بارِ ترسبکاز همه جهات  ،اما به تعویق افتاده ،بینی شدهپیش بدِ نیست که سرنوشتِ

. اما اگر تا اینجا درست متوجه سخنانت شده باشم، تو باور نداری که این تفاوت از ابتدا طراحی شده رسدمیراه 

 شما از ابتدا محکوم به مرگ سریع نبودید. است.

 گونهچ: شما میگویید پرسممیچه حدس صحیح باشد یا خیر(. اما ابتدا ) گفتدرباره این باور سخن  توانمیبسیار 

 تو سخن از تحلیل بینممیاتفاق افتاده است؟ حدس من بدخواهی ملکور بود و تو آنرا رد نکردی. اما اکنون  این

 «؟. اینگونه استخاص از عداوت علیه مردم خود میگویی ایلطمه؛ بلکه از گویینمیرفتن همه در آردای گزند دیده 

 «به راستی اینگونه است.»آندرت گفت: 

                                                             
ها بر این باورند که فئای جدید، و بنابراین تمام فئار اولیه، مستقیماً از سمت ارو و خارج از ائا الف«: »هاآداب و رسوم الف»مقایسه کنید با  39

 «رسد.ها تا ابد محدود به آرداست و با آن به پایان میرنوشت الفتوان ادعا کرد که سها معتقدند که نمیاند. بنابراین بسیاری از آنآمده
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را، و میدانیم او قدرتمند است. بلی، من  32، مورگوتشناسیممیپس امر هولناکی است، ما ملکور را »فینرود گفت: 

، در حالی که تو آندرت، امایستادهست وای سایه و کورکورانه در شبی که قلبِ ؛امشنیده، و صدایش را امدیدهاو را 

ر ب تواندمی. اما حتی در شب نیز هرگز بر این باور نبودیم که او دانینمیچیزی جز شایعات و خاطرات مردم خود 

کسی را فریب دهد یا دیگری را فاسد کند؛ اما تغییر سرنوشت تمام فرزندان،  تواندمیاو فرزندان ارو چیره شود. 

 ترخطرناکو  تربزرگ اگر او بتواند اینکار را خلاف اراده ارو انجام دهد، پس او بسیار از میراثشان؛ هاآنمحروم کردن 

نولدور چیزی جز جسارت و بلاهت نیست، خیر، والینور  هایدلاوری؛ بنابراین تمام زدیممیاز آن است که ما حدس 

 «شن و ماسه بنا شده است. و کوهستان پلوری بر روی

 شویمیر روبرو کوقتی تو با این حقیقت در تف ؟ بنگر!شناسیدنمیبنگر! مگر نگفتم که شما مرگ را »آندرت گفت: 

. اگر شما ایمدیدهدر حالی که ما تمام عمرمان آنرا هم در عمل و هم در تفکر  رویمیبلافاصله در نومیدی فرو 

ارباب جهان است، و دلاوری شما، و همچنین ما، حماقت است؛ یا حداقل بی  ،، ما میدانیم، که این بی نامدانیدنمی

 «ثمر.

دشمنی در هم آمیزی که از همان زنهار! مراقب باش که مبادا، از روی عمد یا بی خبری، ارو را با »فینرود گفت: 

انوه م است، و نایبش آن را خلق کرده اربابای که او . او ارباب این دنیا نیست، یگانهشودمیتو خشنود  این کارِ

 است، شاه بزرگ آردا که تقدیس شده است.

فکار تیره و پریشان، مطیع بودن اما نفرت داشتن، فرار کردن اما رد نکردن، علاقه به جسم داشتن اما خیر آندرت؛ ا

از ملکور باشد. اما محکوم کردن بی مرگان به مرگ، از  هااینتمسخر کردنش، تنفر از لاشه: به راستی ممکن است 

 تواندیمق به چیزی که از دست رفته؛ آیا ملکور پدر به پسر، اما نگه داشتن خاطرات میراثی که گرفته شده، و اشتیا

و به همین دلیل میگویم اگر داستان تو درست باشد، پس تمام آردا عبث است، از  چنین کند؟ من میگویم خیر.

مغاک. به همین دلیل من داستان تو را باور ندارم. کسی جز آن یگانه قادر به انجام  ترینعمیقتا  33اوج اویولوسه

 ت.اینکار نیس

 ؟کردیدمیدر گذشته دور در تاریکی چه  هاانسان، شما کردیدمیبنابراین من به تو میگویم، آندرت، شما چه 

چگونه ارو را خشمگین ساختید؟ چرا که اگر غیر از این باشد تمام داستان تو چیزی از رویاهای تیره شکل گرفته 

 «میگویی؟ را اییدهشندر اذهان تیره نیست. آیا چیزی که میدانی یا 

. اما به راستی فرزانگان نامطمئن هستند گوییمنمینخواهم گفت، ما این سخنان را به سایر نژادها »آندرت گفت: 

راموش را ف هاآن ایمکرده؛ تلاش ایمکردهو سخنان متضاد میگویند؛ چرا که هر اتفاقی در گذشته افتاده ما از آن فرار 

                                                             
32 Morgoth 
33 Oiolossë 
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زمانی را به خاطر بیاوریم که متفاوت از  توانیمنمیکه  ایمدادهکنیم، و این کار را چنان برای مدت طولانی انجام 

روزهایی که گذر عمر ما به این سرعت نبود و طول عمر  هایافسانهچیزی که اکنون هستیم، بوده باشیم. به جز 

 «وجود داشت.ما بسیار بیشتر بود، اما آن زمان هم مرگ 

را به بیگانگان  هاآنداستانی قبل از زمان مرگ از شما موجود نیست، یا  ؟آوریدنمیبه خاطر »فینرود گفت: 

 «؟گوییدنمی

 او ساکت شد و به آتش خیره شد.« شاید، اگر در میان مردم من نباشد در میان مردم آدانل هست.»آندرت گفت: 

 «؟دانندنمی؟ آیا والار داندنمیی غیر از شما کس کنیمیفکر »فینرود در انتها گفت: 

ما شباید بدانیم؟ والارِ  والار؟ من یا هر انسان دیگری از کجا»آندرت به بالا نگریست و چشمانش تیره شد. گفت: 

 «ند.دراهنمایی یا مراقبت از ما را ندادند. هیچ فراخوانی برای ما نفرستا به خودشان زحمتِ

، در پیشگاه مانوه و واردا در امکردهو در میانشان زندگی  امدیدهرا  هاآنچه میدانی؟ من  اهآنتو از »فینرود گفت: 

سخن مگوی، و نه در مورد هیچ چیزی که از تو بالاتر است. این سخنان ابتدا  هاآن. اینگونه از امایستادهروشنایی 

 خارج شده است.« دهان دروغگو»از 

شما خودتان را از مراقبت والار  ،گذشته نکرده که شاید جایی در آن دوران طولانیِآندرت، آیا این به فکرت خطور 

 یرازنیازی به مراقبت نداشتید؟ اصلا ، هاانسان؟ یا اینکه شما، فرزندان هاآندور کردید، دور از دسترس و کمک 

 نهاتست: بسیار بزرگ. نی بسیار بزرگ بودید. بلی، جدی سخن میگویم و این سخنان برای تملق برای غرور شما

اگر با دیگران از زخمی که خودتان در آردا، تحت قدرت آن یگانه. پس مراقب باش چگونه سخن میگویی!  ارباب

همچون زالوی بی تجربه( در مورد جراحت اشتباه ) گرنهو، توجه داشته باش گوییدنمییا نحوه آن سخن  ایدخورده

 .اندازیدمیا بر گردن دیگری ، یا از روی غرور تقصیر رکنیدمیقضاوت 

من وضعیت اولیه شما قبل از  ، اجازه بده به امر دیگری بپردازیم.گویینمیاز آنجا که چیز بیشتری در این باب 

. چرا که چیزی که میگویی مایه تعجب من است و درک کردن آن دشوار. تو میگویی: کنممیجراحت را بررسی 

منظورت چیست؟ اینکه شما هم مثل ما بودید .« ایمآمدهنه برای مردن به دنیا و  ایمشدهما نه برای مرگ ساخته »

 «یا چیز دیگری؟

. ما تنها مردن و نمردن را در دانستیمنمی، زیرا ما چیزی از الدار گویدنمیما چیزی از شما  معرفت »آندرت گفت: 

ر ؛ به راستی تا کنون به ذهن من خطوایمنشنیدهزندگی به درازای دنیا اما در مورد بیشتر از آن چیزی  .داشتیمنظر 

 «نکرده بود.
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ای ، چیزی جز رویایدنشدهاین باور شما، که شما برای مرگ ساخته  کردممیصادقانه بگویم، فکر »فینرود گفت: 

تید. اما ش افپی هاآنبرابر شوید یا از  هاآن، تا با ایدپرورانیدهغرور شما نبوده است که در اثر رشک به کوئندی آنرا 

رده از اینکه به این سرزمین بیاید با دیگر مردم کوئندی برخو ترپیشمیگویی که اینگونه نیست. با اینحال بسیار 

از مرگ و زندگی سخن نگفتید؟ زیرا  هاآن. آیا آن زمان نیز فانی نبودید؟ و با ایدشدهو با برخی دوست  ایدکرده

 .«میرندنمی هاآنکه  دیدیدمیو شما نیز  شدندمیمتوجه میرا بودن شما  هاآنبدون هیچ سخنی 

فانی  برخورد کردیم هاالفباید بگویم اینگونه نیست. ممکن است زمانی که برای اولین بار با »آندرت پاسخ داد: 

. اما ما دانمنمی ، یا حداقل من چیزی در مورد آنگویدنمیما در این مورد سخن  معرفتبوده باشیم یا نباشیم، 

و  .ایمنیامدهدر ابتدا برای مرگ به دنیا  دانستیممینداشتیم؛  هاالف معرفتخود را داشتیم، و نیازی به  معرفت

 «از پایان. ایسایه، بدون هیچ ایمآمدهسرورم منظورمان این است که برای جاودانگی به دنیا 

تا چه حد عجیب  کنندمیادعا  34که این طبیعتی که برای آتانی اندگرفتهآیا فرزانگان شما در نظر »فینرود گفت: 

 «است؟

اصلی خود هرگز  طبیعتدر  ایزندهاست؟ بسیاری از فرزانگان بر این باورند که هر موجود  عجیب»آندرت گفت: 

 .«میردنمی

برای ما عجیب است،  هاانسان، ادعای شما در مورد اندرفتهبه خطا  هاآنالدار در این مورد میگویند »فینرود گفت: 

که جسمی فاسد  کنیدمیسخن خود را درک کنید، شما ادعا  واقعاًو قبول کردن آن سخت است، به دو دلیل. اگر 

 . همچنینکندمیکه به آردا محدود نیست اما با این حال از مواد آن به وجود آمده و از آن تغذیه  ایدداشتهنشدنی 

کن است خودتان متوجه نشده باشید( که از همان ابتدا، روئار و فئار شما از هماهنگی گرچه مم) کنیدمیشما ادعا 

، 39میروآنوی یخارج بوده است. در حالی که ما باور داریم، هماهنگی روئا و فئا برای طبیعت اصلی و فاسد نشده

 «، لازم است.دهیممینامی که ما به فرزندان ارو 

، فرزانگان ما برای آن جوابی دارند. دومی را همانطور که حدس شوممیجه اولی را به سختی متو»آندرت گفت: 

 «زدی درک نکردم.

یا  که دوست افتدمی. اما گهگاه اتفاق ایدنشناخته درک نکردی؟ پس شما، خودتان را به درستی»فینرود گفت: 

 پنهان است.خود شخص نظر خویشاوندی چیزی را به وضوح در کسی ببینند در حالی که آن چیز از 

                                                             
34 Atani 
39 Mirroanwi 
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اگر باور داشته باشید(، و تا کنون سه نسل از شما را با ) شماما الدار، خویشان شما هستیم، همچنین دوستان 

. در این مورد ما بدون شک مطمئنیم، در غیر این صورت تمام حکمت ایمکردهعلاقه و دقت و تفکر فراوان مشاهده 

کوئندی است، اما با آن یکی نیست. و برای ما عجیب است، به  ، گرچه شبیه فئارهاانسانما بیهوده است: فئار 

 ، بر خلاف ما، محدود به آردا نیست و آردا خانه آن نیست.هاانسانکه فئار  بینیممیوضوح 

انی تا زم) داریدکه شما آردا و تمام چیزهای درونش را دوست  کنیمنمیآنرا انکار کنی؟ ما الدار انکار  توانیمیآیا 

. اما به نحوی دیگر. هر کدام از نژادهای داریممیایه دور هستید(، شاید به همان اندازه که ما آنرا دوست که از س

رای ب . چگونه بیان کنم؟ستایدمیمتفاوت  ایمرتبهو زیبایی آنرا به روش و  نگردمیما آردا را به شکلی متفاوت 

 ماندمی، و برای مدتی در آنجا کندمیجیب دیدن من این تفاوت همانند تفاوت بین کسی است که از سرزمینی ع

و مجبور است که بماند(. برای ) استنیست(، با کسی که همیشه در آن سرزمین زندگی کرده  ماندناما مجبور به )

شخص اول همه چیز جدید و عجیب است و به همین دلیل دوست داشتنی. برای دیگری همه چیز آشناست، تمام 

 «دارند، و مال او هستند و به همین دلیل ارزشمند.چیزهایی که وجود 

 ...«مهمان هستند  هاانساناگر منظورت این است که »آندرت گفت: 

 .«دهیممیکه به کار بردی، نامی که ما به شما  ایواژههمین »فینرود: 

م، به من بگو ، اما اگر ما چیزی جز مهمان در سرزمین شما نیستیم، سرورمنشبزرگمثل همیشه »آندرت گفت: 

 «؟شناسیممیما چه سرزمین و چیزهای دیگری 

به یک  هاانسان :اما آیا میدانی که الدار میگویند ، ما از کجا بدانیم؟دانیمنمیخیر، تو بگو! اگر شما »فینرود گفت: 

دوست  ا؛ اگر چیزی رکنندمی؛ اگر آنرا بررسی کنند، چیز دیگری کشف کنندنمیچیز به خاطر خود آن چیز نگاه 

 ها با چه چیزی؟ اما ایناندازدمیرا به یاد چیز عزیزتری  هاآن( تنها به این دلیل است که رسدمیبدارند، )به نظر 

 ؟ این چیزهای دیگر کجا هستند؟شوندمیمقایسه 

یا ) استدارند از آردا گرفته شده  هاانسان، در آردا و از آردا هستیم؛ و دانشی که هاانسانو  هاالفما،  یهر دو

که به همراه دارید از کجا آمده است؟ حتی پیش از زمانی که شروع به  ایخاطره(. پس این رسدمیاینطور به نظر 

 یاد گرفتن کردید.

 م. اگر من و تو با هایمکردهسفر  هادستنیست. ما نیز از دور  ایدکردهاین از جای دیگری در آردا که از آن سفر 

به سرزمین باستانی شما در شرق برویم، من آن چیزها را خواهم شناخت، گویی جزئی از خانه من است، اما در 

نجا که همی هاییانسان، بینممی بلریانددر  هاانسانکه در چشمان  بینممیرا  ایمقایسهچشمان تو همان تعجب و 

 «.اندآمدهبه دنیا 
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فینرود، سخنانی که پیش از این نشنیده بودم. با این حال چیزی در قلب سخنان عجیبی میگویی، »آندرت گفت: 

. اما این خاطره به کندنمیشناخته است، گرچه آنرا درک  وش افتاده است، گویی حقیقتی رامن به جنب و ج

؛ و سپس در نابینایی شودمیسرعت در حال حرکت است و پیش از آنکه بتوان به آن چنگ زد از دسترس خارج 

 هاالفدر چشمان »را دوست بدارند، میگویند:  هاآن، و ممکن است شناسندمی. کسانی از ما که الدار را رویممیو فر

چیزی که زیاد »که:  شوندنمی هاانسان المثلضربمتوجه  هاآنو ما متوجه شدیم که «. اثری از خستگی نیست

وجود دارد که هر دو  هاانسانای در زبان که کلمه اندتعجبدر  هاآنو .« شودنمیدیده شده است، دیگر دیده 

 .دهدمی« کهنه»و « آشنا»معنی 

عمر جاودان و نیروی تحلیل نشدنی دارند. سرورم، ما گهگاه شما را  هاالفاین به این دلیل است که  کردیممیفکر 

ش را برای مدت طولانی حفظ . با اینحال، اگر هیچ چیز در آردا برای ما طعمکنیممیخطاب « کودکان رشد یافته»

ما افتاده  هایقلبکه در  ایسایه، پس چه؟ آیا این به خاطر شوندمی، و همه چیزهای زیبا برای ما تار کندنمی

 «نیست؟ یا میگویی چنین نیست، و طبیعت ما همیشه اینگونه بوده است، حتی پیش از جراحت؟

 ترریعسممکن است سایه بی قراری شما را تیره کرده باشد، خستگی را  به راستی چنین میگویم،»فینرود گفت: 

بیاورد و به زودی آنرا به خواری تبدیل کند، اما باور دارم بی قراری همیشه بوده است. و اگر چنین است آیا 

 ودا بم معرفتهمانند شما  دانشاگر به راستی چنین بود ؟ کنینمیناهماهنگی که از آن سخن گفتم را مشاهده 

 و کسی که خانهما همانند  به قول، یا اندشدهم و ذهن، روئا و فئا، ساخته میروآنوی با هماهنگی جس گفتمیکه 

 .کندمیدر آن زندگی 

 چیزی جز وحدت و فناناپذیری که شما از دست دادید چیزی جز جدا کردن این دو از یکدیگر نیست؟« مرگ»مگر 

 «؟این دو برای همیشه

 ایانهخ و او نیست؛ یخانهچگونه است: ساکنی که مهمانی در آردا بیشتر نیست و اینجا  هاانساناما این اتحاد در »

 ( باید همینجا بماند؟احتمالاًکه از جنس آردا ساخته شده و )

ه ک کنیمیا تر از آردا داشته باشد. اما تو ادعندارد که این خانه که جزئی از آرداست عمری طولانی کسی انتظار

در مواقعی به میل خود، اقامت در  تواندمیخانه نیز نامیراست، مگر نه؟ من باور دارم چنین فئایی با این طبیعت 

« مرگ»بنابراین  39اینجا را رها کند، هر چند مدت این اقامت بیشتر از زمانی باشد که اکنون اجازه داده شده است.

                                                             
نسبت  تریطولانیها با اجازه والار عمر نوریها داشته باشد. نومهنوریبه نومه پیشگویی وار ایاشارهرسد این گفته فینرود مترجم: به نظر می39 

 نور این توانایی را داشتند که در زمان پیری به میل خود آردا را رها کرده و از دنیا بروند.ن اول داشتند، همچنین شاهان نومهبه اداین در دورا
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ن باور به ای رسدمیبه خانه! اما به نظر  فتنربازگشت، خیر! : رهایی یا شته باشدمعنای دیگری برای شما داباید 

 «نداری، درست است؟

جسم مهمانخانه نیست که مسافر را برای یک  .چرا که این اهانت به جسم است خیر، باور ندارم.»آندرت گفت: 

که تنها برای یک ساکن  است ایخانهشب گرم نگه دارد و پس از عزیمت آن، مسافر دیگری را پذیرا شود. جسم 

ه ک ایجامهاوست؛ و برای من مشخص نیست که در این باره باید از  یجامهتنها خانه، بلکه  نه ساخته شده است،

 ای که برای جامه ساخته شده است.برای پوشنده تهیه شده است صحبت کنیم یا پوشنده

طبیعت  رسازگار است. چرا که اگ هاانسانبه نظر من نباید اینطور تصور کرد که جدا کردن این دو با طبیعت واقعی 

ی ناهماهنگجسم این باشد که رها شده و بمیرد، اما طبیعت فئا این باشد که به حیات ادامه دهد، پس به راستی 

جسم در بهترین حالت یک مانع است، یا  .شوندنمیوجود دارد، و اجزای آن با عشق با یکدیگر متحد  هاانساندر 

، و اگر دکنمی، و کسی که زنجیر کندمیکی هست که تحمیل اما یاضافه، نه یک هدیه.  در حقیقت یک بارِ زنجیر. 

طبیعت ما از ابتدا اینگونه بوده است، پس ما باید آنرا از او به دست آورده باشیم. اما تو میگویی در این باره نباید 

 سخنی بگوییم.

ه نظر من ب نه اکنون.و ، شناسیدمینگونه میگویند، اما نه آتانی که شما ای تاریکیدر  هاانسانافسوس! به هر حال 

ق مگر با اتحاد عش رسیمنمیمجسم، و اینگونه ما به حیات واقعی و کمال  کاملاًدر این باره ما همانند شما هستیم، 

 «، مصیبتی برای هر دو است.کندمیرا از هم جدا  هاآنو صلح بین خانه و ساکنش. به همین دلیل، مرگ که 

ر د ، آندرت، اگر ادعای تو درست باشد، پس بنگر! فئایی کهکنیمییش مرا شگفت زده بیش از پ»فینرود گفت: 

اینجا مسافری بیش نیست به شکلی جدانشدنی با روئایی از آردا وصلت خورده است؛ جدا کردن این دو جراحتی 

 ری شوند.بین رفتن دیگ آور است، اما با اینحال هر یک باید به طبیعت واقعی خود بپیوندند بدون آنکه باعث از تألم

فئا به هنگام رفتن باید روئا را همراه با خود ببرد. و این چه معنی خواهد داشت جز  این چه معنی دارد جز اینکه و

اینکه فئا باید توانایی بالا بردن روئا را داشته باشد، به عنوان همسر و همراه ابدی، به سوی پایداری ابدی در فراسوی 

ن آ هایمحدودیت، بلکه از شودمیبنابراین آردا، یا بخشی از آن، نه تنها از لوث ملکور پاک ائا، و فراسوی زمان؟ 

 37.شودمیکه والار از آن سخن میگویند، قرار داده شده است، رها « پیش نمایش ارو»که در 

 را بسیار توانا خلق کرده است؛ و هاانسانبنابراین، من میگویم اگر این سخن درست باشد، به راستی ارو در ابتدا 

 است. تروحشتناکدیگری  یتغییر این حالت از هر فاجعه

                                                             
ایی را دارند که سرنوشت خود را تغییر دهند و فراتر از ها این توانجلد اول گفته می شود که انسان-کتاب داستانهای گم شدهدر  مترجم: 37

ت سرنوش کی ها و سایر موجوداتبرای الفو پیش نمایش آن آینور شده است. موسیقی  شخصمدر موسیقی آینور برای آنها  چیزی باشند که

 د را رقم زنند.ها اینطور نیست و آنها میتوانند از حدود آن فراتر روند و سرنوشت خومحتوم است اما برلی انسان
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آیا این تصوری از چیزی است که برای زمان تکامل آردا ساخته شده است؟ زمانی که همه موجودات زنده و حتی 

با چیزی که در  هاانسانار ی و فناناپذیر، همیشه زیبا و جدید باشند؛ چیزی که فئو دریاها ابد هاسرزمینخود 

همه  ،بینیممی؟ یا اینکه دنیای دیگری در جایی وجود دارد و همه چیزهایی که ما کندمیمقایسه  بیندمیاینجا 

 «و یادگارهای آن هستند؟ هانشانه، تنها دانندمی هاانسانو  هاالفچیزهایی که 

اسخ پ گزند دیدهآردای  یمیانهدر  توانیممیما چگونه  اگر اینگونه باشد، پاسخ تنها نزد ارو است.»آندرت گفت: 

ی ؛ اما اینگونه که در حال حاضر هستیم، حتتوانستیممیشاید  کردیمنمیرا بیابیم؟ البته اگر تغییر  پرسشاین 

. ما بیشتر در خودمان تفکر اندبودهخود آردا یا چیزهایی که در آن وجود دارد،  یاندیشهفرزانگان ما نیز کمتر در 

اریکی نفوذ ت رای همیشه با یکدیگر باقی بمانند؛ ودر شادی و ب اندتوانستهمی: اینکه چگونه روئار و فئار ما ایمکرده

 .«کشدمیناپذیری که اکنون انتظار ما را 

! اما این برای من عجیب کارندفراموشبرین نیستند که در مورد خویشان خود  هایالفپس تنها »فینرود گفت: 

ا سخن گفتم، اما اکنون قلب من از شنیدن خبر خوش شم وقتی از بی قراریتو عجیب بود است، همانطور که برای 

 .افتدمیبه شوق 

 ینده، بلکه وارث و تکمیل کناین نیست که پیرو و از پی آمده باشند هاانسانپس اکنون اینگونه میگویم، نقش 

چیزی که قبل از به وجود آمدنشان پیش بینی شده بود؛ و حتی بیشتر، همه هستند: تا تباهی آردا را التیام دهند، 

 38به عنوان نمایندگانِ عظمت ارو: برای به اوج رساندن موسیقی و پیشی گرفتن از پیش نمایش جهان!

و در عین حال  تربزرگچرا که آردای التیام یافته آردای بدون تباهی نیست، بلکه آردای سومی است که از آن 

پیش از به وجود آمدن جهان، حضور داشتند سخن  ،که در هنگام ساخته شدن موسیقی یمن با والار 31برابر است.

ت ارو وجود داشت که ؟ آیا چیزی پس از آخرین نُدانشنیدهانتهای موسیقی را  هاآن. و اکنون متعجبم: آیا امگفته

 41شنیده باشند؟ هاآن

                                                             
ها البته این در مورد الف«. ها پس از طغیان ملکور وارد شدنددر موسیقی ارو، انسان»ده است: در حاشیه متن در مقابل این پاراگراف نوشته ش 38

 کند.نیز صدق می
 هاآردای بدون تباهی دو جنبه دارد. اولی آن چیزی است که آن»مقایسه کنید با سخنان مانوه در انتهای مباحثه والار در بخش آداب و رسوم:  31

شده متوجه آن شدند: این چیزی است که امید بر مبنای آن شکل گرفته است. و دومی آن چیزی است که خواهد بود، الدار[ در آردای تباه ]

 «آورد.تر و زیباتر از اولی است، به دلیل تباهی، این امیدی است که تاب میآردای التیام یافته، که بزرگ
 از قول پنگولود در پاورقی«. ها تکمیل نشده بودند که پیش نمایش برداشته شدو حلقهتاریخ به اتمام نرسیده بود »شود: در آینولینداله گفته می 41

(Pengolod) برداشته شد، گرچه موسیقی  ها و تحلیل رفتن نخست زادگاننوشته شده است که پیش نمایش پیش از دوران حکمرانی انسان

نا نیه»ست نوشته دیگری آمده است که جهان در پیش نمایش را ندیدند. در د های پایانیمربوط به تمام دوران بود اما والار با چشم خود دوران

 «نتوانست تا انتهای موسیقی تاب بیاورد، به همین دلیل است که او از امیدی که مانوه داراست محروم است.
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خاص به بعد هیچ موسیقی نساخته و پیش نمایشی  اینقطهو یا از آنجا که ارو برای همیشه آزاد است، شاید او از 

م، د به آنجا برسی، تا زمانی که خودمان با راه خودانیمنمینشان نداده است. از آن نقطه به بعد ما چیزی ندیدیم و 

 والار یا الدار یا انسان.

. کندینملحظه داستان را تا زمانی که فرا نرسیده است آشکار  ترینبزرگ ،داستان گویی همانطور که یک استادِ 

بزنند؛ این چیزی است که داستان گو  هاییحدس توانندمی اندکردهکسانی از ما که با جان و دل به داستان گوش 

جذابیت و شگفتی داستان در این حالت بیشتر است نه اینکه همه چیز در مقدمه و پیش از آنکه وارد  دوست دارد.

 «داستان شویم به ما گفته شود!

 «چیست؟ ،ه داشته استابزرگ که ارو نگ یپس میگویی آن لحظه»آندرت پرسید: 

ردم خودم بودم نه همه فرزندان ارو. یک الدا هستم و باز هم فقط به فکر م آه، بانوی خردمند! من»فینرود گفت: 

 کنیممیما به وسیله فرزندان دوم از مرگ نجات میابیم. چرا که ما هر وقت از مرگ صحبت  کردممیمن فکر 

آنجا  زیرا تا نظر من اینگونه نبود، بلکه پایان هر دو با هم. فئا و روئا( است، مرگ در) اتحادمنظورمان جدایی بین 

که میدانیم، این چیزی است که در برابر ما قرار دارد: کامل شدن آردا و پایان آن، و در نتیجه پایان ما فرزندان 

 در گذشته قرار دارد. هاالفآردا؛ زمانی که تمام عمر طولانی 

د پایان نیافتند و توانستن اما به یکباره تصویری از بازسازی آردا برایم مجسم شد؛ که در آن الدار کامل شدند اما

و چنان  ، در آن قدم بزنندهاانسانبرای همیشه در زمان حال باقی بمانند و شاید همراه با منجیانشان، فرزندان 

سرسبز و به  هایدشتبخوانند که حتی در اوج سعادت و برکت، باعث به طنین انداختن  هاآنبرای  هاییترانه

 «همانند چنگ شوند. تپش افتادن قلل جاودان کوهستان

 «چه چیزی به ما میگویید؟ خوانیدنمیو زمانی که آواز »نرود نگاه کرد و پرسید: یآندرت زیرچشمی به ف

گذشته  هایداستان توانیممیما  کنممی. چرا، بانوی خردمند، فکر حدس بزنم توانممیتنها »فینرود خندید و گفت: 

بزرگ و ساخته شدن سیلماریل ها! ما آن زمان از بزرگان  هایکردهو  آردا را برای شما تعریف کنیم، از مخاطرات

، مثل خودتان. شما نیز از نگریستیدمیبودیم! اما شما، شما در آن هنگام در خانه بودید، مشتاقانه هر چیزی را 

، اما باید بدانی که ما چه چیزی را به «کندمیهمیشه به چیز دیگری فکر  هاالفچشمان » میگوییبزرگان بودید. 

: از روزهایی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات کردیم، و دستان ما در تاریکی یکدیگر را لمس کردند. آوریممییاد 

 هایدورانماست، همانگونه که هرچه  توانایی ترینبزرگپس از پایان جهان ما تغییر نخواهیم کرد؛ چرا که حافظه 

 اینهگنجیاما در روزهایی که از آن سخن میگوییم  : باری سنگین،شودمیبه وضوح قابل مشاهده  گذردمیدا این آر

 و او مکث کرد، زیرا دید که آندرت بی صدا در حال گریستن است. «.ارزشمند
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 ودکه گویی این چیزها وج کنیممیافسوس، سرورم! اکنون چه باید کرد؟ زیرا ما چنان صحبت »آندرت گفت: 

ت. گرفته شده اس هاآنو قدرت  اندرفتهتحلیل  هاانساندارند، یا اینکه به یقین در آینده اتفاق خواهند افتاد. اما 

 . اگر قرار استنگریممیآردای از نو ساخته شده وجود ندارد: تاریکی در برابر ما قرار دارد، چیزی که بیهوده به آن 

 «.شوندنمیاکنون ساخته  هاآنشود،  آمادهبا کمک ما عمارت ابدی شما 

 «پس شما هیچ امیدی ندارید؟»فینرود گفت: 

و تجربیات  هادانسته مبنای خوب، که گرچه قطعیت ندارد اما بر ایواقعهانتظار  امید چیست؟»آندرت گفت: 

 «؟ پس ما چنین چیزی نداریم.ماست

اما امید دیگری «. چشم انتظاری»، نامیممی 49ما آمدیر نامندمی« امید»آنرا  هاانساناین چیزی که »فینرود گفت: 

است. آن با راه « اعتماد و پشت گرمی»که به معنی  نامیممی 42دارد. ما آنرا استل ترعمیق ایریشهوجود دارد که 

ان ، فرزند43اروهین واقعاًچون بر مبنای تجربه نیست بلکه از ذات اولیه ماست. اگر ما  خوردنمیو روش دنیا شکست 

، نه به وسیله هیچ دشمنی و نه کندنمیآن یگانه، هستیم، پس او خودش را از چیزی که از خود اوست محروم 

ظر آنرا در ن کنیممیحتی به وسیله خودمان. این آخرین مبنای استل است که ما حتی زمانی که به پایان فکر 

او برای شادی فرزندانش است. گفتی که شما آمدیر ندارید، آیا استل هم  هاینقشهو  هاطرحداریم: برآمد تمام 

 «ندارید؟

دش و بنیا کندمیکه این بخشی از جراحت ماست که استل را متزلزل  نگرینمیشاید، اما نه! آیا »آندرت گفت: 

؟ یا از ابتدا اینگونه ایمشدهن؟ آیا ما فرزندان آن یگانه هستیم؟ آیا ما در نهایت دور انداخته اندازدمیرا به لرزه 

 «؟ آیا آن بی نام ارباب جهان نیست؟ایمبوده

 «گو!حتی در پرسش هم اینگونه م»د گفت: فینرو

ومیدی ن . یا آنکردیمیرا درک  داریمبرمیناگفته بماند، اگر نومیدی که ما در آن قدم  تواندنمی: »آندرت پاسخ داد

گونه ، یا جویندگان، آنکنیدمیمیان آتانی، آنگونه که شما ما را خطاب  . دردارندمیدر آن قدم بر  هاانسانبیشتر  که

تاریکی را ترک گفتند و به امید بیهوده به  هایانسان؛ آنان که سرزمین نومیدی و کنیممیکه ما خود را خطاب 

استل است؟  واقعاًغرب آمدند؛ این باور وجود دارد که التیام پیدا خواهد شد، یا راهی برای فرار وجود دارد. آیا این 

                                                             
49 Amdir 
42 Estel 
43 Eruhin )فرزندان ارو( 
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: هیچ گریزی از تاریکی و مرگ دانندمیاز چیزی که در بیداری  رؤیافراری به این آمدیر نیست؛ اما بدون دلیل: 

 «؟نیست

ل است هایبارقه؛ و آرزو آخرین شودمیبسیاری از آرزوها نمایان  رؤیادر  ؟رؤیامیگویی فراری به »فینرود جواب داد: 

و  تا یکی را بسیار نامعلوم ایکردهو بیداری را با امید و باور مخلوط  رؤیانیست. تو  رؤیااست. اما آندرت، منظور تو 

 «از فرار و التیام سخن میگویند خواب هستند؟ هاآنزمانی که  آیامطمئن نشان دهی.  بسیاردیگری را 

. التیام چگونه و چه زمانی خواهد آمد؟ آنان گویندنمیچیزی به روشنی  هاآنخواب یا بیدار، »آندرت جواب داد: 

 بدون التیام یافتنو که پیش از آن زمان  آیدمی؟ و چه بر سر ما اندشدهچگونه بازسازی  بینندمیرا که آن زمان 

 «پاسخی دارند. باور دارند «کهنامید » بهرا تنها آنان که  سؤالات؟ این رویممیبه تاریکی 

 «؟ آنان چه کسانی هستند؟کهن باور دارندامید  آنان که به»فینرود پرسید: 

ر ب هاآنن سرزمین آمدیم بیشتر شده است. از زمانی که ما این به ای هاآنکم، البته تعداد  ایعده»آندرت گفت: 

در برابر آن بی نام مقاومت کرد. اما این دلیل مناسبی نیست. مقاومت در برابر او باعث خنثی  توانمیاین باورند که 

خواهد شد.  ترعمیق هاآنشجاعت الدار در برابر او شکست بخورد اندوه . و اگر شودنمیکردن کارهای گذشته او 

 «یا سایر مردمان آردا بنا نگشته است. هاانسانین امید کهن بر پایه توانایی چرا که ا

 «پس این امید کهن چیست؟ اگر میدانی بگو.»فینرود پرسید: 

را از ابتدا تا  هاتباهیو تمام  هاانسانو  شودمیمیگویند که آن یگانه خودش وارد آردا  هاآن»آندرت پاسخ داد: 

، که این شایعه ایست که از میان کنندمیاینطور ادعا  حداقل میگویند، یا هاآنمچنین انتها شفا خواهد داد. ه

 «44سالهای بیشمار به ما رسیده است

 «نیستی؟ هاآن؟ پس تو جزء کنندمیادعا  هاآنمیگویند،  هاآن»فینرود گفت: 

. آن یگانه کیست؟ آنکه شما ارو کندمیحکم  هاآنباشم سرورم؟ عقل بر خلاف  توانممیچگونه »آندرت گفت: 

کنار بگذاریم، که تعدادشان در سرزمین میانه زیاد  کنندمیرا که به آن بی نام خدمت  هاییانسان ؟ اگرنامیدمی

ما شما . ابینندمیدنیا را تنها جنگی بین نیروهای هم قدرت روشنایی و تاریکی  هاانساناست، باز هم بسیاری از 

                                                             
ها نگذشته بود که فینرود فلاگوند خواب بیدار شدند و تنها چند صد سال از پیدایش آنها همراه با نخستین طلوع خورشید در غرب از انسان 44

های روزهایی که گذر عمر ما به این سرعت افسانه»های کوهستان آبی آمد. پیش از این در داخل مباحثه آندرت از نزد بئور و مردمانش در دامنه

. «این شایعه ایست که از میان سالهای بیشمار به ما رسیده است»گوید ود و اینجا نیز او میسخن گفته ب« .نبود و طول عمر ما بسیار بیشتر بود

بیان  411شود چرا که گاهشماری سالهای خورشید در مباحثه وجود دارد و دیدار فینرود و آندرت در سال اختلاف عمیقی در این مورد دیده می

 شده است.
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. آیا ارو قویترین والار است؟ خدایی بزرگ در هاستآنمانوه و ملکور هستند؛ ارو بالاتر از  هایناخیر،  هک میگویید

: شاهی که در قلمرو دور دست میگویند، حتی در میان آتانی هاانسانچیزی که بسیاری از همانند میان خدایان؟ 

؟ باز شما میگویید: خیر، ارو انجام دهند خواهدمیشاهزادگان هر کاری دلشان  دهدمیخود نشسته است و اجازه 

اما حتی نزدیک شکوه و  ترندبزرگیکتاست، بدون هیچ همتایی، و او ائا و ماورای آن را ساخته است، والار از ما 

 «جلال او نیستند. آیا اینگونه نیست؟

مه به میگویند، ه نیز همین گونه شناسیممیبله، این چیزی است که ما میگوییم و والاری که ما »فینرود گفت: 

یا او که به دنبال برتری جویی  ندافروتنممکن است دروغ بگوید؟ آنان که  هاآنکدامیک از  جز یکی. اما به نظرت

 «و ستایش خود است؟

 واندتمی. چگونه ارو کندمیمن شکی ندارم، و به همین دلیل امید کهن اینگونه به ذهن من خطور »آندرت گفت: 

وارد شعرش شود  تواندمیوارد چیزی شود که خودش آنرا ساخته؟ او که بزرگیش از اندازه خارج است؟ آیا شاعر 

 «؟اشنقاشیوارد  یا طراح

خارج از آن زندگی »و « حضور در داخل»اما  او هم اکنون نیز هم داخل و هم خارج از آن است.»فینرود گفت: 

 «دو مقوله متفاوت است.« کردن

از وارد شدن خود  هاآنگرفته حضور داشته باشد. اما  منشأدر ائا که از خودش  تواندمیارو  ،دقیقاً»گفت: آندرت 

اینکار را انجام دهد؟ آیا  تواندمیمتفاوت است. چگونه وجود عظیم او  کاملاًارو به آردا سخن میگویند، این چیزی 

 «؟شودنمیباعث در هم شکستن آردا یا حتی کل ائا 

که  کنممیاز من مپرس، این چیزها از محدوده دانش الدار و یا حتی والار خارج است. اما گمان »نرود گفت: فی

رفی ، که ظرفی بزرگ در ظکنیمیسخن میگویی به ابعاد آردا فکر « عظیم»، وقتی از برندمیکلمات ما را به بیراهه 

 .شودنمیجا  ترکوچک

چنین کاری انجام دهد  خواستمی. اگر ارو رودنمیاما این کلمات در مورد کسی که خارج از اندازه است به کار 

ه اگر ک رسدمیاینگونه به نظر من  .رسدنمیراهی برای آن بیابد. راهی که به فکر من  توانستمیشک ندارم که 

 مکننمیهمان خالق بیرونی. با اینحال آندرت، من فکر  شود، همانگونه که هست خواهد بود؛ قرار باشد او وارد آردا

ود در ملکور دنیا را به اختیار خ دهدنمیارو اجازه  مطمئناً زیراکه شفا یافتن به شکل دیگری قابل دستیابی باشد. 

ا در ر اشساختهد آورد و پیروز نهایی باشد. اما قدرتی بالاتر از ملکور غیر از ارو وجود ندارد. بنابراین اگر ارو نخواه

 دست ملکور رها کند باید دست به کار شود و برای شکست دادن او وارد شود.
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ه سرنگون شود و از آردا به بیرون انداخت ه طریق دیگریکه به آن تبدیل شده است( بیا مورگوتی ) ملکورحتی اگر 

خواهد شد. و اگر قرار است  بذر پلیدی که او به وجود آورده و کاشته است به ثمر خواهد نشست و پراکنده شود.

پیش از آنچه همه چیز به پایان برسد، درمانی برای آن پیدا شود، نور جدیدی که بر تاریکی فائق آید یا دارویی 

 «یافته شود، من بر این باورم که این درمان باید از بیرون بیاید. هازخمبرای این 

 «امید باور دارید؟ پس سرورم، شما به این»آندرت با شگفتی نگریست و گفت: 

ز . از این امید هرگهاستدستهنوز از من مپرس، زیرا این هنوز برای من خبری عجیب از دور »فینرود پاسخ داد: 

لب خود و ق شنویممی هاآنبا کوئندی سخن گفته نشده است. این تنها به شما گفته شده است. و ما از طریق شما 

بله، ای بانوی فرزانه، شاید تقدیر این است »او مکث کرد و سپس به آندرت نگریست و گفت: .« کنیممیرا محکم 

که ما کوئندی و شما آتانی پیش از آنکه دنیا پیر شود همدیگر را ملاقات کنیم و اخباری برای یکدیگر داشته باشیم 

و  نیمدر اینجا بنشی ندرت، که من و شمااست آو اینگونه از شما در مورد امید بشنویم. براستی تقدیر چنین بوده 

و با اینکه سایه هنوز در شمال  از فراسوی خلیجی که بین نژادهای ما فاصله انداخته با یکدیگر صحبت کنیم.

 «پراکنده است ما در ترس غرق نشویم.

 الیخشک و خ صحبتاز فراسوی خلیجی که بین نژادهای ما فاصله انداخته! آیا پلی روی آن غیر از »آندرت گفت: 

 و باز گریست.« وجود ندارد؟

 ،آن زجما باشد و  هایسرنوشت، ممکن است برای برخی باشد. ممکن است این خلیج بین دانمنمی»فینرود گفت: 

از سایر موجودات این دنیا. اما عبور از خلیجی که با تقدیر به وجود آماده  ترنزدیکما خیلی به هم نزدیک باشیم. 

 ه، تنها اندوکشدنمیبه گمان من اگر کسی این کار را انجام دهد در طرف دیگر خوشی انتظار او را  خطرناک است.

 هر دو.برای 

؟ دکننمییک شخص و دیگری عبور  بین زندگیِ از خلیجِ ،؟ آیا حرف«صحبت خشک و خالی» داما چرا میگویی

؟ ایمهنشد ترنزدیکچیزی بیشتر از صداهایی بیهوده رد و بدل شده است. آیا ما به هم  شمابی تردید بین من و 

 «نشده است. شمااما به نظرم این باعث تسلی 

 «من چرا باید به آن نیاز داشته باشم؟، امنبودهمن به دنبال تسلی »آندرت گفت: 

م نیست ر؟ آیا این براددانمنمیاست. فکر کردی من قرار داده  تأثیررا تحت  شما هاانسانزیرا تقدیر »فینرود گفت: 

تیز، سریع و مشتاق. سالهای زیادی از زمانی که شما برای اولین  ، آتش49ِآیکانار ؟ آیگنورداریمی شاو را دوست که

                                                             
49 Aegnor Aikanar 
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آن زمان  اا شم. امگذردنمی ،ددنپیدا کر رایکدیگر  شما در زیر این تاریکی هایدست بار یکدیگر را ملاقات کردید و

 «دورتونیون. هایتپهشجاع و مشتاق بودی، در صبح دمی بر فراز  ایدوشیزه

 قرار نخواهد داد، تأثیرو گذر زمانی که او را تحت  زنی دانا؟ جز ادامه بده! بگو: اما الان تو چه هستی»آندرت گفت: 

 «49که او یکبار کرد! آنگونهخطاب نکن،  «شما»اما مرا  موهای خاکستری بر سر تو نشانده!

، این تلخی نیست که در تمام کلماتت جاریست؟ اگر بخواهم هاانسانعزیز، بانوی  47افسوس! آدانت»فینرود گفت: 

. اما من پنداریمیرا سخنانی مغرورانه از جانب کسی در آنسوی این تقدیرِ جدایی افکن  هاآنتو را تسلی دهم، 

 «کردی؟ نمایانبگویم، جز یادآوری همین امیدی که خودت بر من  توانممیچه 

من است، حتی اگر بوده باشد باز هم فریاد خواهم زد: چرا باید  من هرگز نگفتم که این امیدِ»آندرت پاسخ داد: 

د( و باز اگر داری) بداریداین رنج اینجا و اکنون ظاهر شود؟ چرا باید ما شما را دوست بداریم، و شما ما را دوست 

 «این خلیج را بین خود قرار دهیم؟

ا ، و بنابراین ما الدار این خلیج رایمنساختهرا  خود ،. اما ماخویشاوند ،ایمشدهزیرا ما اینگونه ساخته »فینرود گفت: 

ست. ی. و این کلمه برای شما خوشایند نیم. خیر آدانت، ما در این مورد مغرور نیستیم، بلکه دلسوزایمنیاوردهبوجود 

اما دلسوزی دو نوع است: یکی از روی نزدیکی و دوستی، که این به عشق نزدیک است و دومی از تفاوت بخت و 

 «اقبال، که این نزدیک غرور است. من از اولی سخن میگویم.

با من از هیچ کدام سخن مگوی! من خواستار هیچکدام نیستم. من جوان بودم و به شعله او نگریستم »آندرت گفت: 

به سمت من آمد اما روی برگرداند و او هنوز جوان است.  اششعله. او جوان بود و امرفتهاکنون پیر و از دست  و

 «؟کندمیآیا شمع برای پروانه دلسوزی 

؟ آدانت، من به شما میگویم، آیکانار، شعله تیز، کندمییا پروانه برای شمع وقتی باد آنرا خاموش »فینرود گفت: 

ایان تنها شت. به خاطر شماست که او دست هیچ عروسی را از میان نژاد خود نخواهد گرفت و تا پشما را دوست دا

اما خیلی زود بادِ شمال آنرا  دورتونیون را به یاد خواهد داشت. هایتپهبح دم بر روی زندگی خواهد کرد و آن ص

 الدار قادر به پیشگویی وقایع نه چندان دور هستند، گرچه به ندرت این موارد شادی آورند.خاموش خواهد کرد! 

                                                             
تر او را ( کرده بود در حالی که قبلthou) اینکه صحبت به اینجا برسد شروع به خطاب کردن آندرت با لفظ شما مترجم: فینرود کمی قبل از 49

شود. گویی تالکین دو دل بوده است که کدام روش را کرد. از اینجا به بعد کاربرد این دو صورت خطاب کردن پیچیده می( خطاب میyou) تو

 ادامه دهد.
 تا تفاوت دو نژاد را یادآوری کند. کندمی فینرود آندرت را با این نام خطاب است.« زن فانی»معنی  ( بهAdaneth) آدانتمترجم:  47
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من به شما میگویم، شما به نسبت مردمان خود عمر طولانی خواهید داشت و او زودتر از شما خواهد مرد و اشتیاقی 

 «برای بازگشت نخواهد داشت.

پس چرا روی برگرداند؟ چرا مرا ترک کرد زمانی که »سپس آندرت بلند شد و دستانش را بر آتش گرفت و گفت: 

 «را برای سپری کردن داشتم؟من هنوز سالیان خوبی 

که حقیقت شما را خشنود نخواهد ساخت. الدار و شما متفاوتید، هر کدام دیگری  ترسممیدریغا! »فینرود گفت: 

. اکنون زمان جنگ شوندمی، تا اینکه متوجه شوند، همانطور که اندکی کنندمیرا با معیارهای خودش قضاوت 

. شوندمیمرگ یا جنگ آماده  بلکه برای 48؛شوندنمیو بچه دار  کنندنمیاج دودر این زمان از هاالفاست آندرت، 

؟ آیدمیهمچون من( باور ندارد که محاصره آنگباند زیاد دوام آورد؛ و پس از آن چه بر سر این سرزمین ) آیگنور

ود یا شما را ، شرق یا جنوب، و خویشان خکردمیفرار  هادست، همراه با شما به دور شدمیاگر تسلیم قلبش 

. عشق و وفاداری او را نزد خویشانش نگه داشت. شما چطور؟ خود شما گفتید که هیچ گریزی کردمیفراموش 

 «برای شما در این دنیا وجود ندارد.

 : خویشان، جوانی و حتی امید:دادممیبرای داشتن یک سال، یک روز، از آن شعله من همه چیزم را »آندرت گفت: 

 «من آدانت هستم.

: او الدا است. و در چنگ نزدچیزی که در دسترسش بود به او کناره گرفت و . دانستمیاو این را »فینرود گفت: 

 این معامله غم و اندوهی غیر قابل تصور وجود دارد، تا هنگامی که زمانش فرا برسد.

د بود. کوتاه و سخت در نه آندرت، اگر قرار باشد ازدواجی بین دو نژاد ما رخ دهد، با تقدیر و هدفی بالاتر خواه

 «در انتهاست. مرگ زود هنگام کشدمیرا  هاآنکه انتظار  ایرحمانهبی انتها. بله، کمترین تقدیرِ

انه است. وقتی جوانی کوتاه من سپری شد من دیگر او را به رحمبی هاانساناما انتها همیشه برای »آندرت گفت: 

، نه زمانی که دیگر افتادمنمیچابک او راه  هایقدمدنبال  به لنگانلنگ ایعجوزههمچون  .انداختمنمیزحمت 

 «نتوانم در کنار او بدوم!

نار شما و در ک. ادکرنمی؟ او از شما فرار ایکرده. اما آیا به او فکر کنیمیشاید نه، تو اینگونه فکر »فینرود گفت: 

، دلسوزی غیر قابل اجتناب. او دیدیمیتا به شما کمک کند. و در هر ساعت از عمرت دلسوزی او را  ماندمی

 شما اینگونه شرمنده شوی. خواستنمی

                                                             
. به است باراندوهدر نظر الدار، جدایی زوج در هنگام بارداری یا سالهای اولیه کودکی فرزند بد شگون و »کنید با آداب و رسوم الدار: مقایسه  48

 «شوند.ها تنها در زمان صلح و شادی بچه دار میهمین دلیل آن
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ناتمام از  ایخاطره دهیممیو شاید شما( ترجیح ) ماآندرت آدانت، زندگی و عشق الدار بیشتر در خاطره است؛ و 

. اکنون او همواره شما را در زیر خورشید صبح شودمیختم  باراندوهچیزی زیبا داشته باشیم تا چیزی که به پایانی 

در  هاییستارهکه تصویر چهره شما را با  41آیلوئین هایآبدم به خاطر خواهد داشت، و آن عصرگاه در کنار 

موهایت دید. برای همیشه. تا زمانی که بادِ شمالی شب را به شعله او بیاورد. بله و پس از آن، در خانه ماندوس و 

 «انتظار تا پایان آردا خواهد نشست. در تالارهای

و من چه به یاد خواهم داشت؟ و وقتی بمیرم به کدام تالارها خواهم رفت؟ به تاریکی که حتی »آندرت گفت: 

 «؟ حتی خاطره پس زدنش؟شودمیخاطره شعله تیز در آن خاموش 

زو داری آیا آر افکار ندارند، آدانت. ت التیام بخشی برای اینالدار هیچ عبار»فینرود آهی کشید، بلند شد و گفت: 

، دیدینمیآیا این روشنایی شعله، که در آن صورت هرگز ؟ کردندنمیهرگز یکدیگر را ملاقات  هاانسانو  هاالفکه 

 آیدیم؟ حداقل این فکر را که از تاریکی ایگرفتهمورد استهزا قرار  کنیمیحتی اکنون ارزشش را ندارد؟ آیا فکر 

 «ما با یکدیگر بیهوده نباشد. بدرود! هایصحبتتا حداقل این  کنار بگذار

 «؟رویمیبه کجا »تاریکی بر اتاق سایه افکند. فینرود دستان او را در نور آتش گرفت. آندرت گفت: 

اک رودها پ بلریاندبه شمال، به شمشیرها و محاصره و دیوارهای دفاع. تا برای مدتی هم که شده در »فینرود گفت: 

 «برویند و پرندگان لانه بسازند، پیش از آنکه شب فرا رسد. هابرگباشند و 

با باد در موهایش؟ به او بگو. به او بگو که بی پروا نباشد و بی دلیل  ،آیا او نیز آنجا خواهد بود؟ درخشان و بلند»

 «به دنبال خطرها نرود!

میگویم که اشک مریز. او جنگجوست آندرت، و روح خشم. در هر به او خواهم گفت. اما به شما نیز »فینرود گفت: 

 قبل به شما صدمه زده است. هامدتکه  بیندمیاو دشمنی را  کندمیضربتی که وارد 

 «م و من.رنور پیدا خواهید کرد. آنجا منتظر ما بمان، براد رویدمیاما شما برای آردا نیستید. هر جا که 
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